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مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنايي غزنوي

علي اكبر افراسياب پور *

چكيده
سنايي را برخي، ازمخالفان زنان قلمداد نموده اند،در حالي كه اين عارف 
بزرگ بر اساس مباني عرفاني در مراتب معنوي تفاوتي بين زن و مرد قائل 
نبوده  است . در عرفان اسلامي همواره زنان منبع محبت بوده به بالاترين 
مقام هاي عرفاني رسيده اند.در آثار سنايي نيز دو نوع گفته دربارة زنان مشاهده 
مي شود،يكي با ديدگاهي مثبت كه سير و سلوك و حكمت را به آنان نسبت 
مي دهد و ديگري با ديدگاهي منفي،كه جنس زن موردنظر نبوده. چون در 
آن عصر زن هاي متعدد را از تجمل هاي زندگي مي دانستند او درمقام نفي 
تجمل مطالبي گفته ويا براي ارتباط باعوام از حكايات مرسوم بهره برده است. 
با مطالعة ديدگاه او نسبت به حضرت زهراء (س) و تشيع مي توان به عظمت 

مقام زن در نظر او دست يافت.

كليد واژگان: فاطمة زهراء(س)،عرفان،زنان عارفه،سير و سلوك،شيعه

* مدرس دانشگاه تربيت معلم  شهيد رجائى، تهران.
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مقدمه
ادبيات تصويرگر عقايد و انديشه ها و منش هر جامعه است و سروده هاي شعرا از واقعيت هاي اجتماعي 
و فرهنگي در هر عصر حكايت دارند.خالص ترين بخش از ادبيات فارسي را ادبيات عرفاني تشكيل مي 
دهد كه عواطف و دريافت هاي پاك شاعر را به ظهور مي رساند و در زبان فارسي سنايي غزنوي(متوفي 
529ق) بي ترديد از پايه گذاران شعر عرفاني است.او در مرحلة عرفاني از تكامل شخصيت خود به 
اصول و انديشه هاي معنوي پايبند است و چون دربارة ديدگاه او نسبت به جايگاه زن اختلاف نظر به 
وجود آمده است،در اين مقاله كوشش گرديده ابتدا به مقام زن در عرفان اشاره اي شود و به اين طريق 
سرچشمة انديشه هاي عرفاني سنايي روشن گردد و سپس به ديدگاه سنايي دربارة نقش زن و به عنوان 

نمونه جايگاه حضرت زهرا(س)كه بهترين نمونة زنان در جهان اسلام است از ديدگاه او پرداخته شود.
سنايي،چون شيعه اي عاشق از اهل بيت و حضرت زهرا(س)و امامان شيعي سخن مي گويد و آنها را 
منبع الهام و الگوي ايمان و راه وصول به معبود ارزيابي مي كندبه عنوان نمونه قصيده اي در مدح امام 

رضا(ع)دارد:
دشوارِ تو را به محشر آسان دين را حرمي است در خراسان     
از حـجت هاي دين يزدان از معجـزه هاي شـــرح احمد    
پيـدا به تو كافر از مسلمان اي كـين تو كفر و مهرت ايمان    

             (سنايي،1384، ص542)
قصايد بسيار زيبايي در وصف حضرت علي(ع) دارد و او را بي نظير مي خواند«اي دريغا در جهان يك 
حيدر كرار كو؟» و پس از ايشان به مقام عارفان اشاره دارد و با جهان بيني عرفاني به تحليل و توصيف 
جهان مي پردازد.ديوان او لبريز از توحيد و تزكية نفس و آموزش سير و سلوك و اخلاق معنوي است.
چون نخستين شاعر عارف ادب فارسي است در آثار او همراهي و پيوند عقايد عرفاني و شيعي به خوبي 
ظهور مي يابد،و در اين ميان حضرت زهراء(ع) جايگاه مركزي را ايفا مي كند.از طرفي سنايي داراي 

مكتب عشق در عرفان و از پيشاهنگان آيين قلندري است و به اين طريقت اعتراف دارد:
در راه قلندري تو را سر نكند تا عشــق،قد تو هــم چــو چنبــر نكنــد    
كو را همه آب بحرها تر نكند اين عشق درست از آن كس آيد به جهان   
               سنايي،1384،ص1050)

سنايي دريافت هاي خود را بر اساس قرآن كريم تنظيم نموده و به معني باطني قرآن توجه دارد و نتيجة 
اين كوشش چنين آموزه هاي چشمگيري است:

همچنان است كز لباس تو جان حرف قرآن ز معني قرآن    
مــنشــعب علــم اول و آخــر   زوست از بهر باطن و ظاهر    
               (سنايي،1378، ص175)

بي ترديد سنايي از هنگامي كه دچار تحول گرديده و از مداحي هجاگو به قلندري عاشق تبديل شده 
و از تاريكي به روشنايي آمده است،مديون همين گرايش به قرآن و محبت اهل بيت اطهار است.با اين 
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۹٥ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

سرمايه،سنايي به جايگاه زن مي نگرد و در غير از مواردي كه گفته هاي عاميانة عصر خود را آورده،در 
بسياري از حكايات حديقه آموزه هاي عرفاني را از زبان زنان بيان مي كند.البته نبايد فراموش نمود كه 
عارفاني چون سنايي و عطار و مولوي،عموم مردم و طبقات پايين جامعه را مورد خطاب قرار داده و اگر 
حكاياتي عاميانه و مرسوم در آن عصر را به كار مي برند كه گاهي نگاهي منفي به زنان دارد،اين از جهت 
همزباني با عامه و براي مقاصد ديگري بيان شده و حتي حكايات هزل را به جهت استفادة معنوي به كار 

برده اند نه اينكه با اخلاق يا زن مخالف باشند.
در بررسي ديدگاه سنايي نسبت به زنان مي توان به بهترين الگوي زن مسلمان يعني بانوي شايستة اسلام 
حضرت زهراء(ع) استناد نمود و اثبات نمود كه با مقامي كه براي اين زن قائل شده بي ترديد مخالفت 
مبنايي با زنان نداشته،بلكه از ديدگاه ديني و عرفاني،برترين مقامات را براي زنان در نظر داشته است.
سنايي از حضرت علي (ع) و حضرت زهراء (ع) به عنوان انسان هاي كاملي كه اسوة حسنه هستند ياد 
مي كند،پس در معنويت تفاوتي بين زن و مرد قائل نمي شود.اين ديدگاه از قرآن كريم مايه گرفته كه 
اين كتاب آسماني را ثقل اكبر و عترت را ثقل اصغر معرفي مي كند و اهل بيت را در صدر مي نشاند و 

پيامبر اسلام در روايات متعدد جايگاه او را بيان نمود.

جايگاه زن در عرفان
در ادب غنايي اغلب زن را از نظر جنسيت نگريسته اند،در حالي كه در ادب عرفاني زن جلوه اي كامل 
از جمال الهي است.يعني در حوزة عرفان تفاوتي بين زن و مرد نبوده و سفر عرفاني عروجي روحي بوده 
و روح بالاتر از جسم به شمار آمده است،به همين دليل در قرون گذشته بيش از هر رشته اي زنان عارف 
داشته و شجره نامه ها و تذكره هاي اختصاصي براي آنها نوشته شده است.در متون عرفاني و در نزد 
مشايخ آنها نيز اين امر ديده مي شود.«نقل است كه حسن بصري گفت:شبانه روزي پيش رابعه بودم و 

سخن طريقت و حقيقت مي گفتم،چنانكه نه بر خاطر من گذشت كه مَردم و 
نه بر خاطر او گذشت كه زن است.آخر الامر چون برخاستم خود را مفلسي ديدم و او را مخلصي» 

(عطار،1355،ص78).
زنان در كسب مراتب معنوي چيزي كم از مردان نداشته و بسياري از آنها به بالاترين درجات رسيده 
و بسياري در جاي پدر به مقام مرشدي رسيده اند.وليه،مرشده و وشيخه در عرفان فراوان است.اكثر اين 
زنان اديب و شاعر بوده و آثاري از خود به يادگار نهاده اند.آمنه خاتون دختر شيخ اوحدالدين كرماني 
را به سبب دانش و كمال ستّ العلماء لقب داده بودند(روزانفر،447، ص90).بي بي جان حياتي كرماني 

بيش از ده هزار بيت شعر سروده و در انواع شعر طبع آزمايي نموده و دارد:
پـــروانة شـــمع قــامت تو دل من اي گشته منور زرخت محفل من    
استاد ازل به دست قدرت گِل من شيـرين دهنا! سرشته با ناب لبت     
                (ايران منش،1372، ص49)

در عرفان،زن كاملترين مظهر محبت و حبّ الهي است و در حقيقت مجلاي تام و تمام و كامل از 
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ظهور كمالات حق در خلقت است و انسان در او مي تواند اسماء و صفات و كمالات الهي را مشاهده 
نمايد.چنين است كه در جهان اسلام به ويژه در نزد شيعيان زنان بزرگواري ديده مي شوند كه مرقد آنها 
زيارتگاه مردم گرديده و حكايت از جايگاه والاي زن و اغلب زنان عارفه در نزد جامعه دارد،مانند بقعه 
آمنه خاتون در قزوين،خديجه خاتون در راه اصفهان،حليمه خاتون و سكينه خاتون در قم،بي بي حكيمه 
در شهركرد،بي بي خاتون در ورده،بي بي هيبت در باكو،بقعه هاي ستي فاطمه در اصفهان، سيده ملك 

خاتون در تهران،سيده بانو در تالش و دهها نمونة ديگر.
در ميان عارفان و اديبان نيز فاطمه خاتون دختر ملاصدرا،عروس مولوي،بي بي نجمه بانوي ستاره 
شناس ايراني و همسر مجدالدين محمد ترجمان(متوفي 670 ق)،(اعلمي حائري،1420، ج1، ص206)، 
بيگم خاتون همسر جانشاه،شاه ملك خاتون از خوشنويسان معروف قرن نهم هجري و شاعراني چون«لاله 
خاتون از دختران پادشاه كرمان،امه االله خاتون كردهكاري اديب قرن نهم هجري و استاد السخاوي،اوراق 
سلطان بيگم دختر امير اسكندر قراقويونلو،پروين خاتون از شاعران اواخر قرن چهارم،جهان خاتون دختر 
سلطان مسعود اينجو،دلشاد خاتون نوه اميرچوپان كه او را بلقيس زمان مي گفتند،آغابيگي گرگاني،آقا 
بيگم هراتي شاعر توانا،دولت بانو بيگم دختر عظيم شاه سلطان هند،زيب النساء بيگم و بسياري ديگر كه 

اشعار اغلب آنها مايه هاي عرفاني داد چنانكه زيب النساء بيگم سروده:
بت پرســتي كي كند گر بر همين بيند مرا        بلبــل از گل بگــذرد چمــن بيــند مرا 
      در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل  هر كه ديدن ميــل دارد در سخن بيند مرا

زيب زينت بس همينم نام من زيب النساء ست       دختر شـــاهم وليكن رو به فقر آورده ام 
             (اعلمي حائري،1420،ج2، ص 149)

مولوي كه اغلب زنان را پاكتر و برتر از مردان به شمار مي آورد و با اشاره به حضرت زهرا(س) برخي 
از ويژگي هاي زنان را كه برخي نقص مي دانند او برتري مي داند:

مــرد را گــويي بود زخم سنان فاطــمه مدحســـت در حق زنان   
در حق پاكي حق آلايش است دست و پا در حق ما استايش است   
والد و مولــود را او خـالق است لم يلــد لم يولـــد او را لايق است   
                  (مولوي،د:2، 5821-3)

در ابتداي پيدايش عرفان اسلامي،زهد و پارسايي اولويت داشت و مكتب زهد رواج يافت،اما زناني 
چون رابعه عدويه بااحساس لطيف وعشق شديد خود به خداوندراهي نو گشوده و مكتب عاشقانه 
درعرفان راگسترش دادند.رابعة شاميه،مريم بصريه،ام الجليل،امينة رمليه، فاطمه نيشابوري و ديگران از 
آن گروه بودند..«در بين نخستين زنان پارسا:شاوانا است كه به خاطر اشك هاي پايان ناپذيرش،شهرت 
يافته بود.حتي پارساي بسيار معروف تاريخ:فضيل بن عياض از او خواهش كرده بود براي وي دعا كند.

به همان اندازه بشر حافي و احمد ابن حنبل،از زن پارساي ديگري به نام امينه الرمليه كه اهل سوريه 
بود خواهش كرده بودندشفاعت آنان را درپيشگاه الهي بكند.فاطمه نيشابوري بارها شوهر خود(احمد 
خضرويه)را در طريقت عرفاني راهنمايي و هدايت كرده بود.حتي با ذوالنون مصري نامه نگاري مي 
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كرده است(شيمل،1379، ص50).
حكيم  القيسي،همسر  الحواري،رباح  ابي  احمدبن  همسر  چون  عارفه  زنان  از  فراواني  حكايات 
ترمذي،فاطمه دختر كتاني،خواهر حلاج و به ويژه زنان هرات و نيشابور و قونيه در تذكره هاي عرفاني 
موجود است.اين ديدگاه احترام آميز نسبت به زنان از گفتار خداوند در قرآن كريم سرچشمه مي 
گيرد كه از زنان پارسا با احترام ياد مي كند به ويژه از حضرت مريم،بلقيس،هاجر،همسر فرعون و مادر 
موسي(ع)كه الگوهاي زنان مسلمان به شمار آمده اند.تا آنجا كه عارف بزرگ دهلي ميردرد نوشته 
است:«من،همسر و فرزندانم را بي اندازه دوست مي دارم و كاملاً اسير اين عشق هستم.تنها خداوند متعال 
از اين واقعيت آگاه است كه آيا اين نتيجة نيروهاي حيواني وجودم يا وضعيت بشريم است؛يا آن كه 
براساس عشقي كاملاً ملموس اين گونه است،يا شايد هم اين همان تظاهرات نيروي مسلط الهي در جنبة 
رحمت آفرين خود مي باشد؟»( شيمل،1379،ص95). عارفان بيش از همه به مقام مادر احترام نهاده و 

گنجينه اي از اشعار در رساي مادر دارند.
سنايي از زناني سخن مي گويد كه راهنما و مرشد شوهرهاي خود بوده و با حكمت و انديشمند بوده 

اند.حكايتي دارد كه زني درس اخلاق عرفاني داد:
تنگدل شد به شوي گفت:اين غم شويِ خود را زني بديد دُژم    
ور بــراي دل اسـت، بيشــت باد ار بــرايِ تن است،بادي شاد    
وانگــه از دور او گـري و تو خند حـرص را بر نهِ از قناعت بند    
كه طــمع ريگِ آبِ روي بــود مرد خــرسـند ميـر كوي بود    

                   (سنايي،1382، ص195)
در حكايتي ديگر زني،بسيار حكيمانه با خدا سخن مي گويد:

كشتك خويش خشك ديد چه گفت زالـكي كـرد ســـر برون ز نهفت   
رزق بر تســت هر چه خــواهي كن كاي هــم آنِ نـو و هم آنِ كــهن   
گــرية ابــر نه نه خــندة كــشــت... علتّ رزق تو به خوب و به زشت   

           (سنايي،1382، ص 30)
همچنين زني بر سر راه سلطان محمود قرار مي گيرد و شجاعانه ظلم و نتايج اجتماعي آن را به سلطان مي گويد:

رفت محمــود زاولي به شكار روزي از روزها به نصف نهار    
رويش از دودِ ظلم گشته سياه... ديد زالــي نشسته بر ســر راه    
آخــر امــروز را بــود فــردا بر من اين چيست جور تو پيدا    

مال و ملكِ يتيمكان خوردن... چند ازين ظلم و رعيت آزردن    
                     (سنايي،1382،ص 30)

جايگاه زن از نظر سنايي
 سنايي دربارة زن داراي دو دسته مطلب است،يكي ديدگاه عرفاني او پس از انقلاب و تحول روحي 
كه يافته و در آن زن و مرد را در عرفان برابر دانسته و به مزاياي زنان نيز اشاره دارد.اما در دستة دوم 
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گاهي در بيان حوادث اجتماعي و بر اساس فرهنگ جامعه به كنايات يا ضرب المثل هايي اشاره كرده 
كه امروزه آن را نگاهي منفي به زن دانسته و برخي از آن انتقاد كرده اند(بقائي ماكان، 1384،ص204) 
درحالي كه گفتارهاي رايج وعمومي هرعصردليلي بر نظرخاص يك انديشمند دربارة يك مطلب نيست 
و بايد در موارد خاص ديدگاه سنايي را بررسي نمود و با توجه به نظر عرفان ايراني كه به آن وابسته است 

قضاوت نمود.
برخي نيز يكسو نگرانه به جنبة منفي ننگريسته و در ديدگاه سنايي نسبت به زن هر دو جنبه را ملاحظه 
كرده اند و گفته اند:«به طور كلي دو نگرش مثبت ومنفي به زنان در آثارسنايي وجود دارد.او درنگرش 
مثبت،به ويژگي هاي ارزشمندومعتبري چون نكته سنجي،عدالت خواهي،پايداري، پارسايي،پرهيزگاري 
و خداترسي زنان خاص تأكيد دارد.نكته سنجي و حاضرجوابي زنان فهيم در حكاياتي،ضمن گفت و 
گوي آنان آشكار مي گردد.هنگامي كه مسعود غزنوي پس از كشته شدن ابوالحسن ميمندي براي 
دلجويي و پوزش نزد مادر او مي رود و از وي مي خواهد تا از آنچه گذشته است در گذرد و او را نفرين 

نكند، مادر ميمندي مي گويد:
يا زنــم مــرغــو اي بد حـاشــا چون كنم من دعاي بد حاشا    
داد و تــو نيـز داديـش عقبـي ميــرماضـي بد و هـمي دنيي    

حق اين كي به خيره بگــذاريم دنيي و عقبي از شما داريم    
دنيي و عقبي اين غم از چه خورم يافته است از تو و پدر پسرم    
كي كنــم خيره اي ملك نفرين به تلافــي مال دنيـي و دين    
نيست جاي غم و ملامت و زجر او جهان داد و تو شهادت و اجر   
از توام نيست زين سبب خجلي نيست انديشه اي ز من بحلي    
               (سنايي،1378، ص 553)

يا در حكايتي،هنگامي كه سلطان محمود در پاسخ تظلم پيرزن و شكايت او از حاكم باورد براي از 
سربازكردن زن،سخني تند مي گويد،با شنيدن پاسخ محكم و تند زن از گفتة خود پشيمان مي شود.در 
حكايتي نيز به زنان عفيف و با كفايت كه در زهد و عبادت از شوي خود پيشي مي گيرند اشاره مي 
كند.جوهره زني است كه به پيشنهاد خود به همسري شعيب،صومعه نشين در مي آيد. شهر را ترك مي 
كند،بورياي صومعة بوشعيب را برمي چيند و در زهد و عبادت خود و همسرش سخت گير و كوشاست.

سنايي با احترام او را تحسين كرده است»(فطوره چي،1383، ص126).
اين دو نظريه دربارة سنايي با ديدگاه او بلكه با جهان بيني عرفاني او همخواني ندارد و بايستي نظري 
جديد ارائه كرد و به اين مطلب دقيق تر نگريسته شود.سنايي عارفي بزرگ است و از مباني عرفاني،برابري 
زن و مرد در سير و سلوك است.در زندگي شخصي نيز آمده كه سنايي با همسر و پسرش به سفر حج رفته 
است،كه نشانه نهايت احترام به مقام زن و همسر بوده چرا كه در آن عصر مرسوم نبوده كه كسي با همسرش 

به اين سفر برود به دليل خطرات راه اغلب مردان تنها به سفر مي رفته اند(افراسياب پور،1388، ص132).
نگارنده در اين زمينه معتقد است كه؛ در عصر سنايي حكايات و ضرب المثل ها و گفتارهايي دربارة 

مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنايي غزنوي
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زنان مرسوم بوده كه در آثار همة شاعران ونويسندگان ديده مي شود و آن گفته ها مطالب رايج و 
عرفي در آن زمان بوده و اگر سنايي به چنان نقل قول هايي اشاره دارد و به طور غير مستقيم گفتار رايج 
را به كار مي برد،دليلي بر مخالفت او با زنان به شمار نمي آيد.اگر كسي در خانواده و جامعه اي مرد 
سالار زندگي كرد،دليلي بر مخالفت او با زنان نيست و مرسومات زمانه را نمي توان ديدگاه اختصاصي 
شخصي محسوب كرد.پس براساس حكايات مرسوم به نظر سنايي نمي توان رسيد. براي از بين بردن 
سوء تفاهمي كه از گفتار عارفان پيش آمده و رسيدن به ديدگاه سنايي دربارة زنان بايد به اين نكتة مهم 
توجه نمود كه در قرون اسلامي عارفان بالاترين مقام و مرتبه را براي زنان در نظر داشته اند و عرفان جلوتر 
از عصر و زمان خود حركت كرده است،اما اگر دقت شود عارفان در آثار خود از دل سپردن به دنيا انتقاد 
نموده و همة مردم را به ساده زيستي و دوري از تجمل دعوت كرده اند.يكي از مراتب سير و سلوك 
را سادگي و دل كندن از دنيا مي دانسته اند.در آن عصر،زن دو جايگاه جداگانه داشته كه با هم اشتباه 
شده است.يكي مقام زن در معنايي است كه امروزه در جهان وجود دارد و ديگري زن به عنوان يكي از 
موارد رفاه و ثروت و تجمل و دل سپردن به دنيا يعني در آن عصر گروهي كنيزهاي متعدد مي خريدندو 
آن را مصداق تفرعن و ثروتمندي و تفاخر خود نسبت به ديگران دانسته و در اين معنا منظور شخصيت 
زن نبود،بلكه به عنوان يك تجمل به شمار مي آمد،چنانكه كسي قصر يا ثروت هاي ديگر داشت،پس 
عارفاني چون سنايي اگر دربارة زن مطلبي گفته اند معناي گفتة آنها اين است كه از دلبستگي به تجملات 
و زن(به معناي كنيزهاي متعدد) دوري كنيد،نه اينكه مقصود شخصيت زن باشد بلكه دربارة مصداقي 
از تجمل سخن گفته اند. در عرفان هر نوع زياده خواهي،دنياطلبي و تجمل زشت شمرده شده و چون 
در گذشته يكي از موارد تجمل و زينت اين بوده كه زنان و كنيزان متعددي در يك خانه باشند،سنايي 
و عارفان بزرگ دربارة زنان با اين معنا سخن گفته و شخصيت و مقام زن را در نظر نداشته اند بلكه اگر 
جملاتي منفي دارند مقصود نفي تجمل پرستي است وگرنه دربارة مقام زنان بسيار با احترام بحث كرده 
اند. پس توصيه هاي آنها دربارة دوري از زن خواهي به معناي دوري از ثروت و تفاخر است،چنانكه از 
خانة بزرگ و لباس هاي زرين و مانند اينها هم برحذر داشته اند.بسياري از مستشرقين و ناآشنايان گمان 
كرده اند كه اين بزرگان زن ستيز بوده اند.  بزرگترين دليل بر صحت اين ادعا گفتارهاي زنان بزرگ و 
عارفه هاي اسلامي است كه همين سخناني را كه زن ستيزي شمرده شده،گفته اند وقتي زنان هم چنين 
گفتارهايي دارند وسالكان را از دنيا طلبي و ثروت خواهي و ايجاد حرمسراها و با زنان متعدد تجمل 
خواهي كردن،بر حذر داشته است. اگر بحث از مقام زن بود كه زنان عارفه چنين مطالبي نمي گفتند. پس 
آن عصر زن را به عنوان كالايي تجملي به حساب مي آورد و در كنار ديگر كالاهاي زينتي خريداري 
مي نمود و عرفان با چنين تجمل خواهي مخالفت نموده و از مردان خواسته كه به دنبال زنان در اين معنا 
نباشند و زن خواهي را در اين معنا نفي كرده اند.عارفاني كه خود،مادر و همسر و دختر داشته و اغلب 

آنان را عارفه تربيت نموده اند هرگز زن ستيز نبوده اند.
مستشرقين اين برداشت ناصواب را از متون عرفاني نموده وآن راترويج كرده اند،چنانكه آنه ماري 
شيمل درآثارخود همين برداشت راداشته ونوشته:«سنايي،شاعر ايراني كه درمجموع چندان طرفدار 
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جنس ضعيف نيست،مي گويد كه:يك زن با ايمان بهتر از هزار مرد سرور است.هم او بود كه نوشت 
صورت فلكي دب اكبر،كه در عربي بنات النعش(دختران تابوت) خوانده مي شود،همانطور كه از 
اسمش پيداست،بدين حقيقت اشاره دارد كه دختران به صورت مرده و نعش بهتر از زنده بودن هستند.
سنايي تنها شاعر صوفي مسلكي نبوده كه تنفر و بيزاري خويش نسبت به زنان را ابراز مي داشت.كمال 
در ديد متصوفه هميشه در مرد بوده و يافتي يا جوانمرد.در چهرة اينان بود كه آرزوهاي بزرگ متصوفه 
به بهترين وجه نمايان مي شد.روحيه و نگرش تصوف نسبت به تساوي جنسي تا حدودي متناقض و 
حتي مي شود گفت،در مقايسه با ساير شاخه هاي اسلام،بيشتر متمايل به رشد و توسعة فعاليت هاي زنان 
بود(شيمل،1384، ص658). ملاحظه مي شود كه اين مستشرق خود دچار تناقض شده و آن را به عارفان 

نسبت داده و از تحليل گفتة دوگانة عارفان بر نيامده است.
البته بخشي ازعقايد عاميانه وفرهنگ عصرداراي گفته هايي منفي دربارة زنان بوده كه موضوعي 
فرهنگي و اجتماعي با ريشه هاي بررسي شده بوده و ارتباطي با عارفان نداشته و اگر عارفي ضرب المثلي 
را از آن فرهنگ عاميانه نقل نموده است بر اساس استفاده از زبان مرسوم بايد گذاشته شود كه ناخودآگاه 
براي بيان مقاصد خود مجبور بوده اند به كار برند.اما از نظر اصول عقايد و معيارهاي جهان بيني عرفاني 
هيچ تفاوتي بين زن و مرد ديده نمي شود.سنايي نيز همواره زن و مرد را بطور مساوي مورد خطاب قرار 

داده و سير و سلوك را براي آنها برابر مطرح كرده است،چنانكه مي گويد:
فاعل كارگاه «كن فيكون» خالق خــلق و ايزد بي چون    
از وجود همه تويي مقصود هر چه آورد از عدم به وجود    
تخــتة آفــرينشت برخوان خويشتن را نخست نيك بدان    
از بــراي چه برگزيد تو را درنگـــر تا كه آفريد تو را    
زا ن پست جلوة دو عالم كرد خاك بودي تو را مكرم كرد    
هر چه هست از همه گزيد تو را از هـمه مهـمتر آفريد تو را    
به صفت از همه شريف تري در نظـر از همه لطيـف تري    
هيـچ نقــشي نبست در اول خوبتر از تو نقــشبـند ازل    
ظاهــرت قبلة ملايك كرد باطنت را به لطف خود پرورد    
زبدة چـار طبع و شش جهتي اختــر آســمان معــرفـتي    
از براي تو ساختست چنين طارم آسمان و گوي زمين    
           (سنايي،1360، ص187)

سنايي در توصيف ها و هنرنمايي هاي شعري خود اغلب زيبايي ها و حتي امور معنوي را به زنان تشبيه 
نموده است و از ويژگي هاي آنها ياري مي گيرد:

رفته تا صدر غاية الغايات اي ز درگاه كدخداي ثبات    
جلوه كرده مخدّرات ازل بر تو خود را ز بهر كسب محل    
          (سنايي،1360،ص271)

مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنايي غزنوي
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در ضمن حكايات حديقه الحقيقه نيز از مقامات معنوي زنان نمونه هايي نقل مي نمايد و همسر حاتم 
اصم را مثال مي آوردكه اين زن در توكل به چه مرحله اي رسيده بود.در حكايت في توكل العجوز 

آمده كه در هنگام سفر شوهرش توكل مي كند از وسوسة ديگران نمي لرزد و از فقر نمي ترسد:
كه از او خوار گــشت لاف زني اندر آمـوز شـرط ره ز زني    
آنكه خواني ورا همــي به اصم حاتم آنگه كه كرد قـصد حرم    

كه ز رزاق خـــويش آگه بود... بر توكــل زنيش همـره بود    
شــاد رفـتنـد جـمله تــا در زن جمع گشـــتند مردمـان بر زن    

آنچه رزق من است ماند به جاي... گفت بگذاشت راضيم ز خداي    
مرد نــامي و لــيك كم ز زني از توكل نفـس تو چـند زنـي؟    

ره بيــامــوز رهــروي ز زنــان چون نداري راهرو تو چون مردان    
                  (سنايي،1378،ص158)

به اين ترتيب اين زن را الگويي براي مردان معرفي مي كند و نشان مي دهد كه در سير و سلوك و 
تزكية نفس تفاوتي بين زن و مرد نيست و هر كس داراي كمالات بيشتري باشد شايستة پيروي و مرشدي 

است.
در حكايتي ديگر از زني خبر مي دهد كه از حاكم شهر نسا به سلطان محمود شكايت مي برد و با اينكه 
نامة سلطان را مي آورد،حاكم اعتنايي نمي كند و آن زن دوباره به غزنين مي رود و به محمود مي گويد 

بايد خاك بر سر بريزي كه در كشوري كه حكومت مي كني از تو فرمان نمي برند.
قصد املاك و چيز آن زن كرد... عــاملــي در نســا ودر باورد    
نه ز شــاه و الــهش آمــد باك نه به زن باز داد يك جو خاك    
بنگـر تا چه صعب لعب آورد... زن دگر بار راي غـزنين كرد    
چون نبــردند مــر تو را فـرمان زن سبــك گفت اين سلطان    
نبــود در زمــــانــه حكــم ورا خاك بر سر كسي كند كه ورا    

                   (سنايي،1378،ص 286)
همچنين از زني شيعه كه عاشق كربلا بوده سخن گفته و او را با صداقتي مثال زدني از صد مرد بالاتر 
دانسته است و علاقة خود را به تشيع نيز نشان مي دهد و اشاره اي به تربيت شيعيان دارد كه آن زن چند 

يتيم را با خود به سوي نسيم كربلا مي برد:
سـالخورده و  ضعيف و ممتحني بود در شــهر كوفه پيــرزني    
شــده قانع ز كــربلا به نســيم كودكي چنـد زيردست و يتيم    
وين نكــو بـاد را بينــبوييـد... گفتي اطــفال را،هـمي بوييد    
بگــذرد روز بــار و بــردابـرد من غلام زني كه از صد مرد    

                   (سنايي،1378،ص321)
زنان قهرمان در حديقه فراوانند:همسر عبداالله بن رواحه كه شوهر را از سرگرداني نجات مي دهد، 
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مادر يحيي برمكي و مادر ابوالحسن ميمندي و موارد ديگر از آن جمله اند.از زناني خبر مي دهد كه با 
شجاعت در مقابل ظالمان و حاكمان ايستاده اند و به خوبي در برابر ستم اعتراض كرده اند.در اغلب اين 
موارد شخصيت زنان را داراي هوشياري،خردمندي،شجاعت،فداكاري و زيركي ترسيم مي نمايد.در 
چند حكايت عاشقانه نيز به زنان اشاره دارد كه زني با هوشياري از فروكش كردن آتش عشق عاشق با 

خبر مي شود و در ديگري زن ميزان عشق يك بي قرار را مي سنجد و او را رسوا مي سازد:

شــده از كارهاي مرد آگاه رفت وقتي زني نكـو در راه    
اي چو عذرا چو وامق تو شدم مرد گفتا كه عاشق تو شدم    
زانكـه آن مـرد بود بس كانا كرد حيــلت بر او زن دانا    

بنگـري سـاعتي شوي الكن... گفت زن:گر جمال خواهر من    
                (سنايي،1378،ص311)

سنايي در موارد متعدد نشان داده كه واژة زن را در معناي تجمل منفي دانسته و هرگز به مقام زن اشاره 
ندارد كه آن را بسيار والا مي داند و بهترين نمونه آن چنين است:

به خدا گر كنم وگر خواهم من نه مرد زن و زر و جاهم    
به ســر تـو كه تاج نسـتانم ور تو تاجي دهي ز احسانم    

           (سنايي،1384، ص204)
آشكار است كه امور ظاهري و تجملي را نفي نموده و زن را به معناي واقعي به كار نبرده است.در 

عاشقانه هاي خود زن را در مقام معشوقي ترسيم مي كند:

چشم پر خوابت مرا بي خواب كرد زلـف پرتابت مـرا در تاب كرد    
تا سر شكــم سرخ چون عناب كرد وان لب عناب گونت طعنه كرد   
(سنايي،1384،ص 777)       

  
سنايي و مقام حضرت زهرا(س)

احترام به اهل بيت اطهار و به ويژه ستايش ازدختر بزرگوار پيامبر اسلام(ص)،از آيات قرآن كريم و 
روايات رسول(ص) سرچشمه گرفته و همة مسلمانان اعم از شيعه و سني از اين بانوي نمونة اسلام به عنوان 
نمونه اي ازانسان كامل والگوي عملي انسان ها نام برده اندو در مدح و ستايش او گفتارهاي منظوم و منثور 

به فراواني وجود دارد به ويژه در بين شاعران ايراني چنانكه ناصر خسرو(394-481ق) آورده است:
پيش شهدا دست من و دامن زهرا آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع    
بدهـــد به تمام ايزد دادار تعالي تا داد مـن از دشــمن اولاد پيــمبر    
            (ناصرخسرو،1375، ص58)

اين امر عموميت داشته و اغلب شاعران با توسل به اين انسان نمونه از او كسب فيض و رحمت كرده 

مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنايي غزنوي
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اند و نمونه هاي بسيار زيبايي از اين ستايش ها موجود است،چنانكه خواجوي كرماني(689-753ق) 
آورده:

بر خاطر كواكب از هر نوشته اند منظــومه محبــت زهرا و آل او   
نام بتـول بر سر معجز نوشته اند دوشيزگان پرده نشين حريم قدس   

(خواجوي كرماني،1336،ص118)      
در جاي ديگري نيز در مدح آن حضرت آورده:

به يمن او شده سامي دو كاخ و پنج قمر      ز نام او شده نامي سه فرع و چار اصول 
كــمينه جــاريه خــانه دار او هاجر     كمينه سوري بيـت العروس او ساره 
ز مه طبقچه سيم و ز مهر هاون ازهر      به مطبخش فلك دود خورده را در پيش 

(خواجوي كرماني،1336،ص212)      
اما سنايي غزنوي عشق و علاقة زايدالوصفي به اهل بيت و حضرت زهرا(س) دارد و در ابيات فراواني 
حتي به شجاعت هاي امام حسين(ع) و ائمه اشاره كرده و از يزيد و عمروعاص و معاويه و همة مخالفان 

ائمه انتقاد شديد نموده است.شايد زيباترين شعر او اين باشد:
ولي شيري چو حيدر با سخا كو؟ سراسر جمله عالم پر زشير است   
زني چون فاطمه خير النسّا كو؟ سراسر جمله عالم پر زنان اند    
شهيدي چون حسين كربلا كو؟ سراسر جمله عالم پر  شهيد است   
امامي چون علي موسي الرضا كو؟ سراسر جــمله عالم پر امام است   
                     (سنايي،1384،ص 571)

سنايي دركارنامة بلخ صفات نيك اخلاقي را به حضرت زهرا(س) منسوب مي داند  در مثالي براي 
انسان كامل به اين الگو اشاره مي كند:

همچو زهرا و مصطفي و علي شرم روي و فروتنست و سخي    
              (سنايي،1360،ص193)

از ديدگاه او اين بانوي شايسته الگوي مناسبي براي صفات نيك اخلاقي است و در عرصة معنويت 
و كمال انساني او را در رديف پيامبر اسلام(ص) و حضرت علي(ع) قرار داده و اين سه شخصيت را 
مؤثرترين بزرگان دين اسلام ارزيابي مي كند و به درستي از جايگاه معنوي ايشان آگاه است و به ارزش 

و مقام زن در اسلام اشاره دارد.همچنين در موارد ديگري نيز دربارة ايشان سروده است:
وزيداالله فوق ايــديــهم نشوي غــافل از بني هاشــم    
جز فطامش نداد فاطمه را داد حق شير اين جهان همه را    

                        (سنايي،1360،ص212)
«در جوامع عرفاني،استادان و عارفاني بودند كه به حضرت فاطمه زهرا(ع) نام «فطيم» را مي دادند،زيرا 

براين تصورندكه اين نامي است كه خداوند متعال به آن بانوي بزرگوار اعطا فرموده است.» 
  (شيمل،1379، ص37).
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به دليل علاقة فراواني كه به اين بانوي نمونه داشته به طور ناخودآگاه و يا خودآگاه در  موارد متعددي 
به ايشان اشاره مي نمايد كه حكايت از عشق به اين خاندان دارد و گرايش شديد شيعي را نشان مي دهد.

مانند:
حق زهراء بــردن و دين پيـمبر داشتن مر مرا باري نكــو نايد ز روي اعتقاد   
كافرم گر مي تواند كفش قنبر داشتن آن كه او را بر سر حيدر همي خواني امير   
          (سنايي،1384، ص553)

در جاي ديگر شبيه همين بيان را دارد:
نه حرف از بهر آن آمد،كه دزدي چادر زهرا نه صوت از بهر آن آمد كه سوزي مزهر زهره 
(سنايي،1384،ص251)        

در مقدمة كتاب حديقه الحقيقه نيز حكايتي از حضرت زهراء مي گويد كه با زباني زيبا بيان مي كند 
و زينت او را از عرش مي داند و از ايشان با عنوان «كدبانوي قيامت»،«جگر گوشة مصطفي»، «گوشة 
دل مرتضي»،«گوهر پاك»،«سيدة زنان و كدبانوي جنان»،«چشم و چراغ»،«كدبانوي جهان»، «خاتون 
آفرينش» و «عزيز پدر»(سنايي،1378،ص3)مي خواند.هنگامي كه در ستايش حضرت علي (ع) شعري 

زيبا مي گويد،آن امام را چون صدف و حضرت زهراء را گوهر و دُرّ مي داند:
صدفِ دُرّ آل ياسين او شرفِ ملُك و داية دين او    
          (سنايي،1382،ص81)

با اينكه براي خلفاي پيش از امام علي(ع) نيز مدح گفته اما به نظر مي رسد كه براي نجات از سخت 
گيري هاي عصر خود و بيان عقايد شيعه گرايانة خود بوده كه برخي از ابيات مدحي ديگران را نقض 
مي كند و اين دوگانگي قابل جمع به نظر نمي رسد مگر براي تقيه و بيان حقايقي كه در نظر داشته است.

چنانكه دربارة امام علي(ع) آورده:
خازنِ گنــج خــانة تأويل كاتبِ نقشِ نامة تنــــزيل    
رازدار پيــامــبرش حيـدر رازدارِ خــداي پيــغامبــر    
همره جان مصطفي جانش مرتــضايي كه كرد يزدانش    
هر دو يك روح و كالبدشان دو هر دو يك قبله و خردشان دو    
دو برادر چو موسي و هارون دو رونده چو اختر و گردون    
صاحب ذوالفقار حيدر بود نايب كردگار حيــدر بود    
هر كه گو باش من ندارم دوست جانبِ آنكه با علي نه نكوست    
جــز فطـامش نداد فاطمه را داد حق شيرِ اين جهان همه را    
ز هــر مر نور چشـم زهرا را خــال ما داد بهــر دنيــا را    

(سنايي،1382،ص86)       
دربارة ديگران به چند بيت اكتفا مي كند اما دربارة امام علي(ع) چندين برابر مي سرايد و در ضمن آنها 
از احاديث شيعي فراوان استفاده مي كند.سپس در ستايش امام حسن(ع) و امام حسين (ع) دو شعر زيبا 

مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنايي غزنوي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

۱۰٥ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

مي گويد.از امام رضا(ع) و روايات شيعيان با علاقة قلبي سخن مي گويد و نشان مي دهد كه با ديدگاهي 
عرفاني و شيعي به جايگاه زن و امامان شيعه نگريسته است.          

بحث و نتيجه گيري
ادبيات و به خصوص زبان شعر، جولانگاه مناسبي براي بيان انواع سخن از جمله حكايات، تمثيل ها، 
انتقادهاي اجتماعي – سياسي و غيره مي باشد. بنابر اين مطالعه ي آثار هر يك از صاحب نظران، 
نويسندگان و شاعران تا حدود زيادي مي تواند روشنگر شخصيت و انديشه ي آنان باشد. گفتني است 

در تاريخ شعر و ادب فارسي اين نكته داراي اهميت است كه سخن بايد به دور از هر گونه تعصب و 
خود رايي بوده و همواره از جانب داري و تبعيض ها بر كنار باشد. از طرفي در ادبيات عرفاني و اسلامي 
علاوه بر اين بايد دقت نمود كه از هجو و ابتذال و سوء استفاده از جنسي خاص در بيان مطالب اعراض 
گردد و آنچه بيان مي شود در جهت تعالي نوع انسان، اعم از زن و مرد باشد. زيرا عرفان اسلامي بر گرفته 
از تعاليم اسلام، قرآن كريم و سيره ي پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت ايشان (ع) است. و بزرگان شعر و 

ادبيات عرفاني و اسلامي همواره تلاش نموده اند آنچه اظهار مي دارند بر مدار تعاليم الهي باشد. 
حكيم سنايي غزنوي يكي از شاعران و عارفان بلند پايه و تحول آفرين در ادبيات عرفاني ايران است. 
بدون شك ايشان علاوه بر مقام شاعري، در كسوت يك عارف هيچگاه كلام خود را به تعصبات و 
تبعيض هاي بي مورد آلوده نمي سازد. يكي از موضوعاتي كه در شعر حكيم سنايي به آن پرداخته شده 
جايگاه و مقام زن و مرتبت والاي حضرت فاطمه زهرا (س) است. ديدگاه ايشان گرچه در برخي موارد 
به ظاهر نسبت به زن منفي قلمداد شده، اما اين در مواردي است كه جنبه ي انتقاد داشته و سوء استفاده 
از زن و نگاه مادي و تجملي را نسبت به او مورد اعتراض قرار داده است. ايشان همواره در آثار خود از 
زناني ياد مي كند كه الگوي مردان خود بوده و درباره آنها به عنوان يك مبارز، اصلاح گر، عابد و پارسا، 
عالم و حكيم و حتي يك انسان كامل حكايت نقل مي كند. او بعنوان يك عارف، سير و سلوك معنوي 

و طي مدارج عالي را منحصر به مردان 
نمي داند بلكه معتقد است كه زنان بسياري در طول تاريخ گوي سبقت را در اين زمينه از مردان ربوده 
اند. حكايات مختلف در آثار حكيم سنايي گواه اين مدعاست. چنين نگرشي به زن از سوي شاعر و 
عارفي نامي همچون حكيم سنايي كه مقيد به پيروي از شريعت اسلام و قرآن كريم است دور از انتظار 
نيست. قرآن كريم همواره ميان زن و مرد تفاوتي قائل نشده مگر به تقوا و پرهيزگاري و دين مبين اسلام و 
پيامبر اكرم (ص) نيز اين مهم را همواره به همگان گوشزد فرموده اند و وجود بانوي مكرم اسلام حضرت 
فاطمه زهرا (س) به عنوان كاملترين زن و نمونه يك انسان كامل مبين اين حقيقت است. از سويي ديگر 
در عرفان اسلامي زن بعنوان عالي ترين و كاملترين تجلي محبت، عشق و جمال الهي مطرح است. و 
سنايي بعنوان يك عارف وارسته و شيعه در مقام ستايش اهل بيت پيامبر (ص) و مدح و ثناي فاطمه زهرا 
(س) سخنان ارزشمندي بيان نموده است و اين حكايت از جايگاه والا و مرتبه ي عالي زن در نظر حكيم 

سنايي مي نمايد. 
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Abstract

Some consider "Sanaee” as women antagonistic, while such a great mystic, based on mystical 
(Sufism) principles believed in no difference between man and woman regarding the spirituals 
ranks. In Islamic mysticism women always were the resource of love who could reach the highest 
level of mystical ranks. In Sanaee works two types of recitations about women could be observed; 
one with the positive viewpoint which attributed senior conduct and wisdom to them, the other with 
negative viewpoint that woman gender has not been regarded. Since at "Sanaee” era women were 
considered as life luxuries, so he either took some negative positions toward polygyny women or 
might benefited prevalent allegories to communicate with  the public. By studying his approach 
toward Hazrat Zahra (SA) and Shiite we could attaine the woman superior rank in his opinion

Keywords: Fatima al-Zahra (SA), Mysticism, Mystic Women, Spiritual Journey (Seyr Va Solook), 
Shiite.

Woman and Hazrat Zahra (SA) Position from Sanaee 
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